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تاریخ

تولد ملت آلمان
حضــور آلمانی ها به عنوان یک ملــت در مفهوم  �

نوین، حتی در خود اروپا بســیار با تأخیر انجام شــده 
و فقط ۱۳۵ ســال از آن می گــذرد. بااین همه حضور 
آلمان  همیشــه تاریخــی و جهانی بــوده و در همین 
مــدت کوتاه تأســیس، باعث دو جنگ جهانی شــده 
اســت. علاوه براین، در همین مــدت، انبوهی متفکر، 
دانشــمند و موســیقی دان به جهان عرضه داشــته 
که به لحــاظ کمی و کیفــی اعجاب برانگیز اســت. 
کتــاب «تاریخ آلمان» تاریخ این کشــور را در دوره بین 
ســال های ۱۸۷۱ تا ۲۰۰۵ میــلادی، در ۹ فصل روایت 
و بررســی مي کند. به گفته پیتر ســولینگ، نویســنده 
کتاب، آلمان کشوري «به سن وسال یك نوجوان است 
که ماجراهــا و رنج هاي دوران بلوغش را پشت ســر 
مي گذارد». نویســنده ناســازگاري بزرگ تاریخ آلمان 
را میان وحــدت و آزادي مي داند: «ناســازگاري میان 
وحدت و آزادي حتي پس از سال ۱۹۴۵ نیز- در قالب 
کشــور تقسیم شده اي که ســاکنان آن در شرق بعد از 
پایان سلطه ناسیونال سوسیالیسم، بار دیگر زیر سیطره 
دیکتاتوري کمونیستي زندگي مي کردند، همراه ملت 
آلمان باقي ماند». (ص ۱۷) پیتر ســولینگ در ســال 
۱۹۵۵ در برلین به دنیا آمد و تاریخ و جامعه شناسي را 
در هامبورگ و حقوق عمومي را در مدرسه اقتصاد و 
علوم سیاسي لندن تحصیل کرد. با رساله دکتراي خود 
در مورد «رفاه عمومي در رژیم ناسیونال سوسیالیست» 
توجه مردم را به خود جلب کرد و نامش بر سر زبان ها 
افتــاد. او روزنامه نگار سیاســي و درعین حال مجري 
رادیــو و تلویزیون در رادیوي جنــوب آلمان بوده و در 
ضمن فعالیت در رادیو، کتاب خاطرات روزانه گوبلز را 
منتشر کرد که انعکاسي بین المللي یافت و همچنین 
مصاحبه جنجال برانگیزي با ارنست نولته، مفسر حزب 
ناسیونال سوسیالیســت، براي اشپیگل انجام داد. پیتر 
ســولینگ امروزه به نوشــتن و روزنامه نگاري اشتغال 

دارد و در هامبورگ زندگي مي کند.
زمینه هاي شــکل گیري امپراتــوری آلمان، نقش 
آلمان در جنگ جهانی اول، انقلاب آلمان، جمهوری 
وایمار، آلمان نازی و فاجعه جهاني فاشیسم، تقسیم 
آلمان و اتحاد دوباره دو آلمان مهم ترین وقایع تاریخي 
هســتند که در کتاب بررســي مي شــوند. چند فصل 
اول کتــاب به مــرور وقایع منجر به وحــدت آلمان و 
شکل گیري امپراتوري آلمان را تشریح مي کند. در ژانویه 
۱۸۶۱ ویلهلم یکم درحالی که از سال ۱۸۵۸ زمام امور 
کشــورش را در دست داشت پادشاه پروس شد. او در 
سال ۱۸۶۲ اتو فون بیسمارک را به عنوان نخست وزیر 
و وزیر امور خارجه پروس انتخاب کرد. بعد از پیروزی 
چشمگیر در جنگ فرانســه- پروس، ویلهلم در سال 
۱۸۷۱، در ورسای فرانسه، به عنوان امپراتور تاجگذاری 
کرد و بیسمارک هم ازاین رو، به عنوان اولین صدراعظم 
تاریخ آلمان شــناخته شد. بنابراین کشــوری فدرالی 
به نام امپراتــوری آلمان به وجود آمد. بیســمارك از 
دشمنان قسم خورده سوسیالیســت ها بود و ویلهلم 
لیبکنشت سوسیالیســت، اعلامیه ورساي را همچون 
یك نمایش مورد تمسخر قرار داد و خواهان ممانعت 
از اجراي آن در فضاي پلیسي برلین شد. در حدفاصل 
ســال های ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۷ بیسمارک همراه با سرکوب 
جنبش کارگري سیاست توسعه اقتصادي و نظامي را 
در پیش گرفت. پس از مرگ ویلهلم اول و سرکارآمدن 
ویلهلم دوم بین او و بیسمارك اختلاف به وجود آمد و 

او نهایتا از قدرت کناره گیري کرد.
تأســیس امپراتوري آلمان براي دیگر کشورهاي 
اروپایي نمي توانســت امر بي اهمیتي باشــد. تمرکز 
قــدرت در مرکز آلمان آن هم بــا اتکا به یك اقتصاد 
قــوي و یك نیــروي نظامي قدرتمند کــه متکي به 
جمعیتــي روزافــزون بود موجــب نگرانــي دیگر 
همسایگان مي شد. شکست آلمان در جنگ جهانی 
اول، قــدرت اقتصادی، سیاســی و نظامــی آلمان را 
به شدت تنزل داد و به استعفای ویلهلم دوم، تحمیل 
معاهده ورســای به آلمان و روی کارآمدن جمهوری 
وایمار منجر شــد. وضعیت اقتصادی آلمان پس از 
جنگ جهانی اول بسیار وخیم شد و نرخ تورم بسیار 
بــالا رفت. انقلاب آلمان در ســال های ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ 
منجر به سرنگونی قیصر و تأسیس جمهوری وایمار 
شــد. شــورش از نوامبر ۱۹۱۸ با اعتراض ملوانان و 
کارگران آغاز شد و پس از چند روز شوراهای کارگران 
و ســربازان اکثریت غرب آلمان را تســخیر کردند و 
پایه های «جمهوری شورایی» را بنا نهادند. جمهوری 
وایمار به نظام حکومتی آلمان طی ســال های ۱۹۱۹ 
تا ۱۹۳۳ میلادی اطلاق می شــود. جمهوری وایمار 
اصطلاحی اســت که برای دوره تاریخی میان پایان 
جنگ جهانی اول تــا روی کارآمدن حکومت نازی ها 
در آلمان استفاده مي شود. در ۱۹۳۳ جمهوری وایمار 
سقوط کرد. آلمان نازی با حمله به لهستان در اوت 
۱۹۳۹، جنگ جهانی دوم را آغاز کرد که با شکســت 
آلمان و متحدانش در ۱۹۴۵ پایان یافت. در می ۱۹۴۵ 
با ورود نیروهای متفقین به برلین، جنگ جهانی دوم 
در اروپا پایان یافت و آنها پس از جنگ، آلمان را میان 
خود تقسیم کردند. حوادث بعد از جنگ جهاني دوم 
نظیر معجزه اقتصادي و بحران برلین، شــورش هاي 
دانشــجویي دهه ۱۹۶۰، اپوزیســیون غیرپارلماني و 
وحدت دوباره دو آلمان در ۱۹۸۹ وقایعي اســت که 

در فصل هاي پایاني کتاب بررسي مي شوند.

 راه هاي نوسازي
تحول جوامع ســنتي کشــاورزي به جوامع مدرن  �

صنعتي از مهم ترین دگرگوني هاي جوامع بشــري در 
طول سه، چهار قرن اخیر بوده است. برخي با سلامت 
نســبي از این تحول گذشــته اند و برخي بــا درجات 
متفاوت در نیل به آن فرومانده اند. اثر کلاسیک برینگتن 
مور، «ریشــه های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری 
(نقش ارباب و دهقان در روند نوین سازی)» از جمله 
آثاری اســت که این رونــد را در نقاط مختلف جهان 
توضیح مي دهــد و از مهم تریــن کتاب هاي تحلیلي 
جامعه شناســي سیاســي در چند دهه اخیر است که 
به عنوان یکي از متون درســي اصلي در دانشگاه هاي 
اروپا و آمریکا تدریس مي شود. این کتاب با دو ترجمه 
حســین بشــیریه (۱۳۷۶، مرکز نشــر دانشــگاهي) و 
یوسف نراقی (۱۳۸۲، انتشارات فرزان روز) به فارسی 
منتشر و اخیرا تجدیدچاپ شــده  است. برینگتن مور، 
جامعه شــناس مشــهور آمریکایی، در ایــن کتاب با 
بررســی تطبیقی شــش کشور بزرگ نشــان می دهد 
کــه انقلاب های بورژوایی (بریتانیا، فرانســه، آمریکا)، 
ارتجاعی/ فاشیستی (آلمان و ژاپن قبل از جنگ دوم)، 
و دهقانــی/ کارگری (رژیم های کمونیســتی) چگونه 
شــکل گرفته اند و نقش وضعیت و طبقات اجتماعی 
در آنهــا چه بوده اســت. هدف نگارنــده کتاب تبیین 
نقش های سیاسی متعددی اســت که طبقات بالای 
زمین دار و جامعه دهقانی در گذار از جوامع مبتنی بر 

کشاورزی به جوامع صنعتی مدرن ایفا کرده اند.
کتاب ریشه های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری 
تحقیقی اســت جامع در تحلیل شرایط و رخدادهای 
تاریخی و چگونگی تأثیر آنها بر چگونگی مناســبات 
میــان طبقــات بــالا و پاییــن. تحلیل مــور تحلیلی 
جامعه شــناختی و تطبیقی است و سعی کرده ضمن 
تحلیل مناسبات میان دربار (سلطنت)، اشراف، طبقه 
بورژوازی و طبقه دهقان به ترسیم سه مسیر عمده در 
حرکت به سمت نوگرایی بپردازد. در بخش اول تحت 
عنوان «ریشه های انقلابی دموکراسی سرمایه دارانه» 
نویســنده به کندوکاو در مسیرهایی می پردازد که طی 
یک انقلاب بورژوایی در سه کشور انگلستان، فرانسه و 
آمریکا این سه کشور شاهد دستیابی به یک دموکراسی 
پارلمانــی بودنــد. در فصل اول، مور تاریخ و شــرایط 
انگلســتان را از قرن چهاردهم، انحطاط فئودالیسم و 
جایگزینی استبداد ســلطنتی رهگیری می کند. آنچه 
در مورد انگلســتان بیش از هر چیز نظر نویســنده را 
به خود جلــب می کند، عوامل و رخدادهایی اســت 
مثل تجارت پشــم، آغاز جنــگ داخلی و آغاز جنبش 
حصارکشــی در قرن شــانزدهم که همگی زمینه ساز 
ورود انگلســتان به ســرمایه داری و انقلاب شــدند. 
فصل دوم به نوســازی و انقلاب در فرانسه اختصاص 
دارد با این تفاوت اساســی نسبت به انگلستان که در 
اینجا نجیب زادگان فرانسوی نه در استقلال نسبت به 
دربار که در وابســتگی به آن و از طریق بهره کشــی از 
دهقانان در دوران ســلطنت بوربون ها و نیز وابستگی 
آنها نســبت به زمین، راه را برای نفوذ سرمایه داری در 
جامعــه دهقانی هموار کردند. فصل ســوم به بحث 
نوســازی در آمریکا اختصاص دارد؛ کشــوری که نه 
شاهد دیوان سالاری از نوع شرقی بود و نه فئودالیسم 
اروپایی. نه خبری از اشــراف و دربــار بود و نه طبقه 
کارگر و دهقان چنان که در اروپا شــاهد آن بودیم. اما 
آمریکا دو قیام بزرگ مسلحانه به خود دید که به شدت 
بر روند نوســازی در آن کشور تأثیر گذاشته است؛ یکی 
انقلاب آمریــکا و دیگری جنگ هــای داخلی. بخش 
دوم کتاب تحت عنوان «ســه مسیر نوسازی در آسیا» 
به تفصیل به روند نوســازی در ســه کشور هند، چین 
و ژاپن می پــردازد. در فصل چهارم مســیر انقلاب از 
پایین در چین و چگونگی منتهی شدن آن به کمونیسم 
بررسي می شود. نویسنده از خلال تبیین موارد پیش رو 
مســیر چینی گذار به نوگرایی را بررسی می کند. فصل 
پنجم به ترســیم انقــلاب محافظه کارانه از بالا تحت 
لوای نوعی ســرمایه داری ارتجاعــی می پردازد که در 
نهایت منجر به بروز فاشیســم آســیایی در ژاپن شد. 
فصل ششــم توصیف تلاش هند اســت برای رسیدن 
صلح آمیز بــه دوران نویــن که چندان بــه موفقیت 
نمی انجامد. در فصل هفتم نویســنده به جمع بندی 
مطالب خود پرداخته و ســرمایه داری دموکراتیک را 
ماحصل بروز و ظهور یک طبقه شهرنشین و بورژوازی 
نیرومند، تجاری شــدن کشــاورزی و تاجرپیشه شــدن 
اشــراف و زمیــن داران، جلوگیــری از پیدایــش دربار 
یکه تاز و اشــراف زمیــن دار و نیز ممانعــت از اتحاد 
اشــراف و طبقه بورژوازی علیه دهقانــان و کارگران 
می داند. فصل هشتم شــرح و بسط کوتاهی است از 
نمونه حکومت های مرتجع و واپس گرایانه در آلمان 
(بیســمارک و هیتلر)، ایتالیــا (دوران زمامداری کاوور 
و موســیلینی)، ژاپن (امپراتوری میجی) و روســیه و 
انگلســتان. در فصل نهم نویســنده در پی شناسایی 
علت بروز انقلاب ها و شــورش های دهقانی اســت. 
از نظــر او از وضعیــت اقتصادی گرفتــه تا مذهب و 
به هم ریختن ساختار جامعه روستایی، دربار مستبد و 
نیز قطع ارتباط میان زمین دار و جامعه دهقانی سبب 
آغاز شورش های دهقانی شــد. کتاب با مؤخره ای به 
پایان می رسد که در آن مور درصدد روشن کردن ارتباط 
میان اندیشــه و جنبش های اجتماعی در تاریخ چند 

قرن گذشته در اقصی نقاط جهان است.
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مخاطــب آثــار اریک هابزبــام فقط  گروه اندیشــه: 
محققان، مورخان و دانشــگاهیان نیســتند. هر که به 
دنبال درک جهان  است و تاریخ را در این مسیر راهگشا 
می دانــد، مخاطب اوســت. آثار او نه بــرای مورخان 
دیگر که برای افراد نامتخصص نوشته شده اند. اغلب 
آثارش فقط محدود به شــرح و روایت مبسوط وقایع 
نیست و به کار کســانی نمی آید که خواهان اطلاعات 
بیشــتری درباره یــک دوره  خاص تاریخی هســتند. او 
خود را مورخی مارکسیست می نامید و بر این باور بود 
کــه بدون مارکس در او هیچ علاقــه  خاصی به تاریخ 
پرورش نمی یافت. هابزبام تا آخر عمرش «برداشــت 
ماتریالیســتی از تاریخ» مارکس را بهترین راهنما برای 
تاریــخ می دانســت. اگرچه عضو حزب کمونیســت و 
ویراســتار انگلیســی مجموعه آثار مارکس و انگلس 
بود، هم مقامات شــوروی از ترجمه آثار او به روســی 
سر باز زدند، و هم ناشــران معتبر فرانسوی از ترجمه 
برخــی از آثار مهــم او. آثار هابزبام طبــق معیارهای 
ارتدوکس جزو متون مارکسیستی محسوب نمی شدند. 
یکی از مهم ترین آثار هابزبام مجموعه ای چهارجلدی 
اســت که تاریخ اروپا را از قــرن هجدهم تا اواخر قرن 
بیســتم روایت می کند، از انقلاب فرانســه تا فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی: عصر انقلاب (۱۸۴۸- ۱۷۸۹)، 
عصــر ســرمایه (۱۸۴۸- ۱۸۷۵)، عصــر امپراطوری
(۱۸۷۵- ۱۹۱۴) و عصــر نهایت ها (۱۹۹۱- ۱۹۱۴). در 
سه مجلد اول، جهان طی دگرگونی های انقلابی اواخر 
قرن هجدهم و قرن نوزدهم روایت می شود. هر چهار 
مجلد در ســال های گذشته به فارسی ترجمه و منتشر 
شده اند. به تازگی به  همت نشر اختران ویراست جدید 
ترجمه فارســی مجلد دوم منتشر شده است. پیش تر 
چاپ نخســت «عصر ســرمایه» را انتشــارات «ما» با 
ترجمه علی اکبر مهدیان در ســال ۱۳۷۴ منتشر کرده 
بود. در آن ســال نام نویســنده «اِ.ج. هوبزباوم» ثبت 

شده بود.
مجلد دوم این مجموعــه به تاریخ جهان مدرن از 
انقلاب ۱۸۴۸ تا اواخر قرن نوزدهم می پردازد. دوره ای 
که این کتاب روایت می کند نســبتا کوتــاه ولی دامنه 
جغرافیایــی آن پهناور اســت. درواقع ایــن کتاب ربع 
ســوم «قرن طولانی نوزدهم» را روایت می کند که در 
ادامه کتاب «عصر انقلاب» اســت. انقلاب های ۱۸۴۸، 
توســعه   اقتصاد ســرمایه داری به سراســر کره زمین، 
ظهــور آمریکا به عنــوان بزرگ ترین اقتصــاد صنعتی 
جهــان، جنبه هایی از تحلیل کلی هابزبام در این کتاب 
اســت. بررســی هابزبام در کتاب حاضر به سه بخش 
تقسیم می شود. انقلاب های سال ۱۸۴۸ مقدمه بخش 
دوم یعنــی تحــولات عمده دوره ای اســت که در این 
کتاب روایت می شود. این بخش ها را هم از منظر قاره 
اروپا و هم هرجا لازم اســت از منظر جهانی بررســی 
می کند، البته نه به عنوان یک سلســله تاریخ مســتقل 
«ملــی». فصول کتاب طبق مضمون ها تقســیم بندی 
شــده و نه طبق ترتیب تاریخی. این دوره ها عبارتند از: 
دهــه آرام ولی توســعه طلبانه ۱۸۵۰، دهه متلاطم تر 
۱۸۶۰، و دهه رونق و رکود ۱۸۷۰. بخش ســوم کتاب 
نیــز شــامل سلســله مقاطعی از اقتصــاد، جامعه و 
فرهنگ این دوره اســت. هابزبــام در این کتاب درباره 
جهان برحســب اروپا و مشــخصا بریتانیا و فرانســه، 
می نویســد. او تأکید دارد نوشتن تاریخ اروپایی محض 
ممکن نیســت و نوشــتن درباره این دوره بدون توجه 
به ســایر قاره ها بیهوده خواهد بــود. مع الوصف، در 
کتاب حاضر اروپا بیــش از حد مرکزیت دارد. ازاین رو، 
تاریخ دوره مورد بررســی هابزبــام در این کتاب ظاهرا 

نامتعادل است.
عصــری که هابزبــام در این کتــاب روایت می کند 
عصــر طبقه بــورژوا بــوده و ناگزیر طبقــات دیگر را 
در رابطــه بــا طبقه بــورژوا خوانده اســت. اگرچه او 
می نویســد که «مولف ایــن کتاب نمی توانــد بیزاری 
و شــاید احتقار خود را در مورد عصــری که در کتاب 
مطرح است پنهان ســازد»، نمی توان او را به برخورد 
نامنصفانه بــا بورژوازی عصر ویکتوریــا و پیروزی آن 
متهم کرد. او می نویســد «ستایش دستاوردهای مادی 
عظیــم این عصر و تلاش برای درک حتی چیزهایی که 
مورد پســند او نیست از این بیزاری می کاهد» و اضافه 
می کند: «پیروزی طبقه بورژوا در عصر سرمایه نه فقط 
اصل ســازمان دهنده کتاب حاضر اســت بلکه طبقه 
بورژواست که تا حد زیادی از همدلانه ترین برخورد در 

این کتاب برخوردار می شود». 

 آغاز عصر سرمایه  
ایــن کتاب دربــاره تاریــخ پیدایش ســرمایه داری 
اســت. در دهه ۱۸۶۰ بــود که واژه «ســرمایه داری» 
وارد فرهنگ اصطلاحات اقتصادی و سیاســی جهان 
شد، و در همین ســال ها بود که کتاب «سرمایه» کارل 
مارکس، سرســخت ترین منتقد ســرمایه داری، منتشر 
شد. البته منشأ این واژه شاید به قبل از ۱۸۴۸ بازگردد، 
ولــی پژوهش هــای مفصلی که در ایــن زمینه انجام 
شده نشان می دهد واژه «ســرمایه داری» قبل از سال 
۱۸۴۹ ندرتــا بــه کار می رفت و تا دهــه ۱۸۶۰ چندان 
رواج نداشــت. به هرترتیب، مضمون اصلی تاریخ در 
دهه های بعد از ۱۸۴۸ پیروزی جهانی ســرمایه داری 
و تســری اقتصــاد ســرمایه داری به کل جهــان بود. 
هابزبــام این پیــروزی را پیروزی جامعــه ای می داند 
که «اعتقاد داشــت رشــد اقتصادی مبتنی اســت بر 
فعالیت خصوصی رقابتی، موفقیت در خرید همه چیز 
(ازجمله کار) در ارزان ترین بازار و فروش در گران ترین 
بازار». تصور می شد اقتصادی که بر بنیان های مطمئن 
طبقه ای بورژوا بنا شود، و استمرار یابد منجر به خلق 
جهانی می شــود که نه فقط جهان وفور نعمت مادی 
با توزیع مناســب است، بلکه جهان روشنگری و عقل 
اســت و با فرصت های انســانی، پیشرفت علوم و هنر 

همراه خواهد بود.
به روایت هابزبام، در این عصر موانع اندک موجود 
بر سر راه توسعه بی قید وشرط فعالیت های خصوصی 
از میان برداشته شدند. نهادهای جهان نیز به تدریج به 
الگوی بین المللی «ملت- دولت» قلمرومحور نزدیک 
می شدند، الگویی که قانون اساسی اش ضامن حقوق 
مالکیت و حقــوق مدنی و نظــم اجتماعی بورژوایی 
بود. هابزبام بارزترین جنبه این دوره را اقتصادی و فنی 
می داند: «ریختن میلیون ها تن آهن در جهان، نوارهای 
مارپیچ راه آهن در سراســر قاره ها، کابل های زیردریایی 
از این ســوی اقیانوس اطلس به آن  سو، ساخت کانال 
سوئز، ظهور شــهرهای بزرگ مانند شــیکاگو از خاک 
بکر غرب میانــه آمریکا، جریان های عظیم مهاجران». 
او ایــن عصر را «عصر بــورژوای ظفرمنــد» می نامد. 
هابزبــام این عصر را عصر پیــروزی لیبرال می داند که 
جهــان پس از آن از هر حیث تغییــر کرد. این عصر از 
نظر اقتصادی به ســرعت کسب وکارهای خصوصی و 

رقابتی نامحدود را گسترش داد و باعث 
شــد حکومت ها از دخالــت در اصول 
تجارت آزاد خودداری و در سایر شئون 

زندگی افراد بیشتر مداخله کنند.
دگرگونــی  در  را  عامــل  او چهــار 
اقتصاد سرمایه داری علامت می گذارد. 
۱) ظهــور تکنولوژی هایــی جدیــد که 
فراتــر از اختراعات و روش های انقلاب 
صنعتــی اول بودنــد: منابــع جدیــد 
نیرو (بــرق و نفــت، توربیــن و موتور 
مبتنی  ماشــین آلات جدید  درون سوز)، 
بــر مواد جدید ( فــولاد، آلیاژها، فلزات 
غیرآهنی)، صنایــع نوین مبتنی بر علم 
مثل صنعت شــیمی آلی. ۲) ورود به 

دوره تولید انبوه و دوره تولید کالاهای مصرفی بادوام. 
در ایــن دوره نقــش ایــالات متحده در رشــد اقتصاد 
بــازار مصرف داخلی پررنگ بود، رشــدی که اســباب 
آن نه فقــط درآمدهــای رو به افزایــش توده ها بلکه 
رشــد جمعیت کشورهای توســعه یافته بود. ۳) آغاز 
عصر انحصار صنعتی بریتانیا که در آن ســودها بدون 
دشواری و به خاطر رقابت بنگاه های کوچک و متوسط 
تضمین شده بود. این همان عصر پیروزی لیبرال است. 
هابزبام عصــر مابعد لیبرال را عصر رقابت بین المللی 
میان اقتصادهای صنعتــی ملل رقیب می داند، یعنی 
بریتانیــا، آلمان و آمریکای شــمالی. هرچند به روایت 
او در ایــن دوره نیز رقابت به ســمت تمرکز اقتصادی، 
کنترل بازار و دخل و تصرف سوق یافت. ۴) شکل گیری 
الگوی جدید توسعه و وابستگی که تا زمان رکود دهه 
۱۹۳۰ ادامه یافت. جهان وارد دوره امپریالیســم شد. 
گذشــته از انگیزه رقابت و گذشــته از انگیزه بازارها و 
صادرات سرمایه، تهیه مواد خام برای اکثر کشورهای 
توسعه یافته اهمیت بسیاری یافته بود، چون به دلایل 
اقلیمی و زمین شــناختی از این منابــع محروم بودند. 
صنایــع فنی جدید به مــوادی از قبیل نفت، کائوچو و 
فلزات غیرآهنی نیاز داشــت. اقتصــاد مصرفی جدید 
در گرو ایــن منابع بود. در ایــن دوره بود که اصطلاح 

«جمهوری موزفروش»ها وارد ادبیات سیاســی شــد. 
 (banana republic) «اصطلاح «جمهوری موزفروش
به کشورهایی اشــاره دارد که اقتصادشان به صادرات 
محصولاتــی محــدود، مانند مــوز، متکی اســت. در 
مقیاس جهانی این دوگانگی میان نواحی توسعه یافته 
و توسعه نیافته شکل تازه ای به خود گرفت و سرنوشت 
قرن بیســتم را رقم زد. ناگفته پیداست هابزبام در این 
کتاب خصلت خارق العاده دوره ای را آشــکار می کند 
که در تاریــخ نظیر ندارد، خصلتــی منحصربه فرد که 
این دوره عجیب و غریب را برای آینده بشــر ســاخت 
و آثــارش تا به امروز به جا مانده اســت. در این عصر 
ســرمایه داری صنعتی به یک اقتصاد جهانی واقعی 
بدل شــد و کره زمین از یک تعبیــر جغرافیایی به یک 
اقتصاد جهانی واقعیت عملی مســتمر دگرگون شد و 

به گفته هابزبام «تاریخ از این پس تاریخ جهان شد».
هابزبام در این کتاب قصد ندارد تحول پیشــین این 
جامعه را ردیابی و روایت کند. البته اشاره دارد که این 
جامعه راه تاریخی خــود را هم در جبهه اقتصادی و 
هم در جبهه سیاســی و عقیدتی از شــصت سال قبل 
از ۱۸۴۸ گشــوده بود. او ســال های ۱۷۸۹ تا ۱۸۴۸ را 
زیر ســیطره انقلابی دوگانه می دانــد: انقلاب صنعتی 
به رهبری بریتانیا و انقلاب سیاســی به رهبری فرانسه 
که هر دو انقلاب عمدتا محدود به بریتانیا و فرانســه 
بودنــد. در نظر او هــر دو انقلاب به معنــای پیروزی 
جامعه ای نوین بود. او معتقد اســت دوگانگی انقلاب 
۱۷۸۹ تا ۱۸۴۸ به تاریخ آن دوره هم وحدت می بخشد 
و هم توازن. با انقلاب ۱۸۴۸، که نقطه شــروع روایت 
هابزبام در این کتاب اســت، توازن قبلی در هم  ریخت 
و شــکل عوض شــد. انقلاب سیاســی عقب نشست 
و انقلاب صنعتــی پیش رفــت. او ۱۸۴۸ معروف به 
بهار خلق هــا (موضوع فصل اول کتــاب) را اولین و 
آخرین انقلاب اروپایی به معنای [تقریبا] حقیقی کلمه 
می دانــد که نتایــج خارق العاده ای داشــت: «تحقق 
زودگذر رویاهای چپ، کابوس های راســت، برافتادن 
تقریبا همزمان رژیم های کهن در قسمت عمده اروپای 
قاره ای در غــرب امپراطوری های روســیه و ترکیه، از 
کپنهاگ تا پالرمو، از براسوف تا بارسلونا». او این نتایج 
را اوج و حاصل منطقی عصر انقلاب دوگانه می داند. 
البته این انقلاب خیلی زود در همه جا شکست خورد. 
او معتقد است از آن پس هیچ انقلاب 
اجتماعــی عمومــی از آن نوع که قبل 
از ۱۸۴۸ تصور می شــد در کشــورهای 
پیشــرفته جهان رخ نداد. اگرچه تأکید 
داشــت انقلاب ۱۸۴۸ دیگری در پیش 
نبــود، کمون پاریس را در ســال ۱۸۷۱ 
اســتثنا می داند. البته کمون پاریس را 
مثــل عمده تاریخ انقلابــی دوره ای که 
بررسی می کند نه از حیث دستاورد که 
از حیث آنچــه پیش بینی می کرد مهم 
می داند. در واقع هیبت کمون پاریس را 
بیشتر در مقام نماد می بیند تا واقعیت. 
او معتقد اســت «کمــون اگرچه نظام 
بورژوایی را جداً به خطر نیفکند، صرف 
وجودش زهره آن نظــام را آب کرد». چنانکه هابزبام 
می گوید، توســعه ناگهانی و عظیم و نامحدود اقتصاد 
سرمایه داری جهانی بدیل هایی سیاسی در کشورهای 
پیشــرفته فراهم کرد و باعث شــد انقــلاب صنعتی 

بریتانیا انقلاب سیاسی فرانسه را ببلعد.  
 پیروزی بورژوازی کوتاه بود

بــه روایت هابزبــام،  پیــروزی بــورژوازی کوتاه و 
بی دوام بود و نشــان می دهد درست در لحظه ای که 
این پیروزی کامل به نظر می رســید پر از شکاف از آب 
درآمد. اگــر در اوایل دهه ۱۸۷۰ توســعه اقتصادی و 
لیبرالیســم یکه تازی می کرد، در پایــان این دهه دیگر 
چنین نبود. این نقطه عطف نشانه پایان عصری است 
که کتاب حاضر بدان می پردازد. هابزبام معتقد اســت 
عصر پیروزی لیبرال با انقلابی شکست خورده آغاز شد 
و با رکودی طولانــی پایان یافت. البته او اولی را برای 
مشخص کردن آغاز یا پایان یک دوره تاریخی مناسب تر 
می داند. او نشان می دهد که اعتماد به نفس بورژوازی 
فاتح رفته رفته کم شــد و در اواخر این دوره به وضوح 

کمتر از قبل بود.
در دهه ۱۸۷۰ محدودیت تکنولوژی هایی که اشاره 
شــد، آشــکار گشــت. همین که جهان به دهه ۱۸۷۰ 
رســید، در پی رونق هایی نجومی رکودهایی ســخت 

و گاه چشــمگیر و جهانی تــر پیش آمد، تــا جایی که 
قیمت ها آن قدر کاهش یافت که بازارهای اشباع شده 
را از بیــن برد و زمینه کســب وکارهای ورشکســته را 
برچیــد. حــال دیگر نوبت به افت و ســقوط رســیده 
بــود: «۲۱هزار مایــل راه آهن آمریکا به ورشکســتگی 
افتاد، ارزش ســهام آلمان در فاصلــه اوج رونق و در 
ســال ۱۸۷۷ تقریبا ۶۰ درصد ســقوط کرد و مهم تر از 
همه حدود نصف کوره های بلند در کشــورهای عمده 
تولیدکننده آهن جهان از کار افتاد. در فاصله ۱۸۶۵ تا 
۱۸۷۳ هر سال بیش از ۲۰۰ هزار نفر وارد بندر نیویورک 
می شدند، ولی در سال ۱۸۷۷ این تعداد فقط ۶۳ هزار 
نفر بود». هابزبام بر این باور اســت کــه با رکود دهه 
۱۸۷۰ عصــر تاریخی جدیدی چه از لحاظ سیاســی و 
چه اقتصــادی آغاز می شــود. او نشــان می دهد که 
همین عصر پایه های لیبرالیســم نیمه قرن نوزدهم را 
که آن همه محکم و باثبات به نظر می رسید، سست یا 
نابود کرد و معلوم شــد دوره اواخر دهه ۱۸۴۰ تا نیمه 
دهه ۱۸۷۰ برخــلاف خرد متعــارف آن زمان چندان 
متکی بر الگوی رشــد اقتصادی، توســعه سیاســی، 
پیشــرفت فکری و موفقیت فرهنگی نبود، بلکه نوعی 

میان پرده بود.
از ســوی دیگر، رکود اقتصادی تنش هایی بســیار 
جــدی در سیاســت به بــار آورد. به روایــت هابزبام، 
بــه دنبال تنش های این دوره ســه گرایــش جدید در 
سیاســت پدید آمد که تقریبا در همــه جا به تهییج و 
نارضایتــی اجتماعــی تبدیل شــد. ۱) پیدایش احزاب 
و نهضت هــای مســتقل طبقــه کارگــر، عمومــا بــا 
جهت گیری سوسیالیســتی و مارکسیســتی که از میان 
آنهــا حــزب سوســیال دموکرات آلمان هم پیشــگام 
بود و هم چشــمگیرترین نمونــه. ۲) گرایش دوم در 
برابر گرایــش اول بود. احــزاب عوام فریب ضدلیبرال 
و ضدسوسیالیســت در پی تنش های ناشــی از رکود 
اقتصــادی در دهه هــای ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ پدیــد آمدند؛ 
دســته ای از زیر ســایه وابســتگی ســابقا لیبرال، مثل 
ملی گرایان ضدیهود و پان ژرمن که پیشگام هیتلریسم 
شدند و دســته ای از زیر بال و پر کلیســاهایی که تا آن 
زمان از نظر سیاســی غیرفعال بودنــد، مانند نهضت 
سوسیال  -مســیحی در اتریش. ۳) سومین گرایش نیز 
رهایــی احــزاب و نهضت های ملی گرای تــوده ای از 
یگانگی عقیدتی سابق شــان با رادیکالیسم لیبرال بود. 
برخــی نهضت های طرفدار خودمختاری یا اســتقلال 
ملی به سوسیالیسم تمایل داشتند، به خصوص وقتی 
طبقه کارگر نقشــی مهم در کشورشــان ایفا می کرد. 
اما آنها بیشــتر ملی بودند تا بین المللی و عنصر ملی 
معمولا بر عنصر سوسیالیســتی غلبه داشــت. برخی 
دیگــر نیز به ایدئولــوژی مبتنی بر نــژاد، خاک و زبان 
گرایش یافتند. به نظر می رسید این جریان ها در الگوی 
سیاسی دولت های توســعه یافته که در دهه ۱۸۶۰ به 
وجــود آمده بود، اختلالی ایجــاد نکرد. هرچند ظهور 
سیاســت توده ای غیرلیبرال این حکومت ها را ترسانده 

بود.
 میان پرده رکود بزرگ

هابزبــام تردیــد دارد، همچون رکــود دهه ۱۹۳۰، 
اســتفاده از مفهوم «رکود» در توصیف ۲۰ سال بعد از 
پایان مبحث این کتاب قابل توجیه است یا نه. او تأکید 
دارد ســاختار جهان ســرمایه داری میانه قرن نوزدهم 
نــه از نظــر اقتصادی فرو ریخــت نه از نظر سیاســی، 
بلکه وارد مرحله ای جدید شــد. بــه نظر هابزبام هنوز 
در شــکل لیبرالیسم اقتصادی و سیاســی تعدیل شده 
امکان های زیادی وجود داشــت. او این ســاختار را در 
کشــورهای تحت ســلطه، توســعه نیافته، عقب مانده 
و فقیر یا آنها که مثل روســیه، هــم در جهان فاتحان 
بودند و هم قربانیان متفاوت می داند. چرا که در روسیه 
رکود بزرگ باعث پیدایــش عصر انقلابی قریب الوقوع 
شد. با تمام این اوصاف، هابزبام رکود بزرگ را فقط یک 
میان پرده می داند. در نظر او «این تاریخ قبل از هر چیز 
عبارت است از تاریخ پیشــرفت عظیم اقتصاد جهانی 
مبتنی بر سرمایه داری صنعتی، تاریخ نظمی اجتماعی 
که این نظام مظهر آن بــود، تاریخ آرا و عقایدی که به 
نظر می رســید به این نظام اعتبار می بخشــند و بر آن 
صحــه می گذارند: در عقل، علم، ترقی و لیبرالیســم». 
طبق روایت او، برخلاف ادعایی که شد از دل این عصر 
رشد اقتصادی، پیشرفت فنی و علمی، بهبودی و صلح 
به دســت نیامد و جهــان در قرن بیســتم هم روایتی 

باشکوه تر و موفقیت آمیزتر از قرن نوزدهم ندید.  

گزارشی از «عصر سرمایه» هابزبام به بهانه انتشار ویراست جدید

سرآغاز تاریخ جهان

تاریخ آلمان
 از  ۱۹۷۱  تا  ۲۰۰۵

پیتر سولینگ
حبیب االله جوربندى

ناشر: اختران
قیمت: 60000 تومان

عصر سرمایه
اریک هابسبام

ترجمه: على اکبر مهدیان
ناشر: اختران

چاپ اول: 1398
قیمت: 74000 تومان

19
08

ى، 
نوب

ى ج
ینا

رول
 کا

ى،
وبر

 نی
ى،

س
خ ری

ه ن
خان

کار
در 

ار 
ك ک

ود
ک ک

ی


